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  »رؤيت«هاي هجويري و غزالي در باب بررسي تطبيقي نظرگاه
  )العشاقالمحجوب و سوانحبر اساس دو متنِ كشف(

  1مهين پناهي
  دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهراء
  طاهره كريمي

  و ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء دكتري زباندانشجوي 

  :چكيده
درگذشـته  (و احمـد غزالـي   ) ق 470حـدود   درگذشته(ابوالحسن علي بن عثمان هجويري 

امـا خاسـتگاه   . انـد اشـاعره  هر دو از يك دستگاه فكري برآمده و هر دو جزو خانواده) ق 520
قلمرو دلالت معنا و كاركرد زبان در آثار رو، از اين. معرفتي آن دو از يكديگر متمايز شده است

اي كلامي و كليـدي در  واژه» رؤيت«. متفاوت است -العشاقالمحجوب و سوانحكشف -ايشان
در » جمـال «المحجوب است كه با ورود به گفتمان عرفانيِ غزالـي در پوشـش اسـتعاري    كشف

هجويري . گيردعنايي صورت ميمعنايي به چند مآيد و انتقال از واقعيت به استعاره و از تكمي
اسـتعاري رؤيـت بهـره    پـردازد امـا غزالـي از كاركردهـاي     آشكارا و عريان به بحث رؤيت مي

در . هاي تصويري مرتبط با آن يعني انسان، دل، آفتاب، آينـه و جـز آن  جمال و خوشه: گيرد مي
ن در دو مـتنِ  و سـبك بازتـاب آ  » رؤيـت «هـاي ايـن دو عـارف در بـابِ     اين مقاله، به ديدگاه

   .شودالعشاق پرداخته ميالمحجوب و سوانح كشف

العشاق رؤيـت، جمـال، دلالـت    المحجوب، سوانحهجويري، احمد غزالي، كشف :ها واژه كليد
   .معنايي
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  پيشگفتار
فارسي بـه شـمار    صوفيانهترين متونِ المحجوب از امهات متون صوفيه و از با ارزشكشف

اين متن افزون بر اشتمال بر شرحِ بسياري از اصـولِ تصـوف، آدابِ صـوفيان، خرقـه و     . آيدمي
پوشي، ملامت و ملامتيان، در گزارشِ فرَق صوفيه و كشـف حقـايقِ بعضـي از احكـام و     خرقه

عثمان هجويري  ابوالحسن علي بن. هاي صوفيان فصول معين و مشبعي داردآدابِ ديني و آيين
بيشتر علومِ روز و مباحث مطرح در مراكز فرهنگـي و رسـمي خـود را    ) 470حدود  درگذشته(

هجـويري صـوفي رسـمي و خانقـاهي     . ها به خوبي آشنايي داردخوانده و شنيده است و با آن
فقه و كلامي رشد يافته است كه موجب شده موضوعِ اصـلي   نيست؛ با وجود اين، او در حوزه

  . ش به رد آراي مخالفان، شرحِ اصولِ مذاهب و جواب به سؤالات ديگران اختصاص يابداثر
ايـي يافتـه   العـاده در ادب صوفيه شـهرت فـوق   )520 درگذشته( العشاق احمد غزّاليسوانح

را بـه سـبك ايـن رسـاله تصـنيف      و لوامـع   )الـف (است، تا جايي كه عراقي و جامي نيز لمعـات 
افكـار و   آيد و زبـده مشهورترين و مستندترين آثار احمد غزالي به شمار مي اين اثر از. اند كرده
» حقيقت عشق«محور اصلي سوانح .. هاي غزالي در اين كتاب نمود يافته استترين انديشهمهم

مضمون اصلي سـوانح تأويـل دو   . خود را در اين باره منعكس كرده است است و غزالي نظريه
  ).53: مائده(يحبونَه  يحبهم و: كلمه است

نخسـت،   در دو سـه سـده  . چندان كه روشن است تصوف نخست با تعبد و زهد آغاز شـد 
تر است خفيف به زهد متمايلكساني چون نصرآبادي، سمي، يحيي بن معاذ، ابن صوفيانه تجربه

امـا  . استوار استو گفتمانِ مسلط آن ادوار، بر بنياد شرع و شريعت و مخالفت با تأويلِ صريح 
هـاي شخصـي،   ديني و دريافت رويكردهاي عاطفي در تجربه فزاينده كم، غلبهدر گذرِ زمان كم

لازم است ). 54: 1389فتوحي، (كند زبانِ تصوف را شاعرانه، هنري، شخصي و چند وجهي مي
   .رؤيت در دنياي اسلام و تبيين آن بپردازيم پيش از شروع، به پيشينه
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  بحث رؤيت
در بـين مسـلمانان   ) ص(از همان صدر اسلام و در حيات پيـامبر اكـرم   » رؤيت خدا«بحث 

هـاي  برانگيزترين مسائل كلامي در ميـان فرقـه  و پس از آن نيز يكي از بحث. مطرح بوده است
تـر بـر محـور    گمان نگرش حاكم بر قرآن و نيز روزگار صدر اسلام بيشبي. مختلف بوده است

زماني كه از صفات خداونـد سـخن بـه    «ريتر در قرآن  است و به گفته چرخيده» شنوايي«حسِ 
از ايـن  ). 9: 2ج 1379ريتر، (» رود و نه بالعكسبه كار مي» السميع البصير«آيد، عبارت ميان مي

در تورات هم شكل بـودن انسـان   . توان مسيحيت و يهود را با آن سنجيدنظر به هيچ روي نمي
خداونـد  . هاي زيادي مطرح شده استدر آيه) Anthropomorphism(خدايي با خدا يا انسان

-كند، پشـيمان مـي  نشيند، لمس ميخواند، ميآواز مي. و كمر دارد دست، پا، گوش، قلب و دل
 )ب(.خـورد گيـرد و شكسـت مـي   كشـتي مـي  ) ع(جنگد و سرانجام با حضرت يعقوب شود، مي

تـوان  مي. متكّي بر يك تجسم كاملاً مادي و انساني از خداست«خداوند  گزارش تورات درباره
ماننـد يـك چـاه كـن، آب را از     ! جا، شخصاً چون انساني دست اندر كار اسـت گفت كه در آن
گـري،  او چـون كـوزه  . كندسازد و چون باغباني، باغي را با درختانش ايجاد ميزمين خارج مي

با وجود اين، بنـابر  ). 246: 1386آشتياني، (» سازدرا از گل ميانسان و سپس زنِ او و حيوانات 
چه در عهد عتيق آمده است خداوند قابل ديدن نيست زيرا اگر اين رويداد رخ دهـد انسـان   آن

توانـد مـرا   تواني ديد، زيرا انسـان نمـي  روي مرا نمي«: زنده نخواهد ماند؛ در تورات آمده است
اينك مقامي نزد من است پس بر صـخره بايسـت؛ و واقـع    : گفتببيند و زنده بماند و خداوند 

گذارم، و تو را به دسـت خـود   گذرد، تو را در شكاف صخره ميشود كه چون جلال من ميمي
پس دست خود را خواهم برداشت تا قفاي مرا ببيني، اما روي من . خواهم پوشانيد تا عبور كنم

  ).23 -2اي ه، آيه33تورات، خروج، باب (»شودديده نمي
-در ميان فرق اسلامي، آيات قرآن كريم است كه بـه صـورت  » رؤيت«و اما بسترسازِ بحث 

ديـدار  «هاي فراوانـي از  در آيه. ديدن خدا يا وجه خدا را مطرح كرده است هاي مختلف مسأله
» لقـاء االله «: هاي گوناگوني به آن اشاره شده است؛ از جملـه سخن رفته و به صورت» پروردگار

: فصـلت / 14: سـجده / 8: روم/ 154: انعـام (» لقاء ربهـم «، )5: عنكبوت/ 45: يونس/ 31: انعام(
/ 23: عنكبـوت / 105: كهـف (» لقائـه «، )110: كهـف (» لقـاء ربـه  «، )2: رعد(» لقاء ربكم«، )54

ترين آيـات، ايـن آيـه    يكي از برجسته). 21: فرقان/ 15و  11و  7: يونس(» لقاءنا«، )23: سجده
؛ )143: اعراف(»...و لمَا جاء موسي لميقاتنَا و كَلمّه ربه قَالَ رب انظُر إلَيك قَالَ لَن تَراني« :است
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پروردگارا خـود را  : و چون موسي به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد
مشـهور ديگـر    ين آيه، دو آيـه جز ا. هرگز مرا نخواهي ديد: فرمود. به من بنماي تا بر تو بنگرم
 )پ(»لاتدُرِكُـه الاَبصـار و هـو الّطيـف الخَبيـرُ     « آيه: هاي كلامي استوجود دارد كه محور بحث

  ).23 -22: قيامت(» وجوه يومئذ ناضرَه الي ربها ناظره«ي ؛ و آيه)103: انعام(
كنـد  طـور كـه ريتـر اشـاره مـي     و همـان . در قرآن سخني از شكل و شمايل خداوند نيست

خداونـد  . كند و نـه از راه صـور  خداوند نيز وحي خود را از طريق اصوات به پيامبران نازل مي
كـه  امـا بـه محـض آن   . گويـد مـي » سخن«كشاند و با او را به طور سينا مي) ع(حضرت موسي 
رگز مرا نخـواهي  دهد كه هخواهد كه خود را به وي بنماياند، خداوند پاسخ ميموسي از او مي

اند و براي اين عدم رؤيـت دلايلـي   البته اشاعره دست به تأويل زده). 9: 2ج  1379ريتر، (ديد 
نديـدي  «: نويسـد هجويري كه سخت معتقد به رؤيت خداوند به روز قيامت است مي. اندآورده

از  -عليه السلام–سوختند و موسي مي -عزّ و وجل –كه همه عالم اندر حسرت رؤيت خداي 
چه رؤيت به اختيار خواست و اندر دوستي اختيـار آفـت بـود، تـرك آفـت      آن توبه كرد؟ از آن

  ). 434: 1384هجويري، (» .اختيار وي مر خلق را ترك رؤيت نمود
اصـطلاحِ  . يابـد مسلمانان به ويژه صوفيه راه مـي  هاي حلولي به جامعهبا گذرِ زمان، انديشه

اسـت كـه از الهيـات    » جـاي گـرفتن  «ح يونـاني بـه معنـي    يك اصـطلا  ترجمه» حلول«فلسفي 
اين  محمد بن طاهر مقدسي درباره). 24: 2ج 1379ريتر، (مسيحيت نسطوري گرفته شده است 

اند و چون صورتي زيبـا بيننـد،   قايل به حلول] صوفيه[بعضي از ايشان «: نويسدنوع انديشه مي
كند كه ايـن مسـأله را از خـود يكـي از     يگر بيان ميو در جايي د» افتنددر برابر او به سجده مي

كه از يكي از ايشان شنيدم اند چناناي از ايشان قايل به حلولدسته«: همين صوفيان شنيده است
). 832و  329: 2و  1ج  1390مقدسـي،  (» دانسـت امـرَدان مـي   را در گونه] خدا[كه جايگاه او 

آميـز دانسـته و از آن فاصـله    حلـول را كفر  كلابـادي، سـرّاج، هجـويري، غزالـي و سـهروردي     
  . اند گرفته

مشخصي به نام مشبهه كه خداوند را هماننـد   هاي حلولي، با آمدن فرقهپس از ورود انديشه
تشـبيه  «گوني بين فرَق مختلف در گرفت كه محورِ آن شمردند، سلسله مجادلات گوناانسان مي
براسـاس تفكّـر بسـياري از پيـروان عقايـد مشـبهه        .بود -پذيرش يا رد آن –خداوند » و تمثيل

او مانند انسـان داراي حـواس پنجگانـه و نيـز دسـت و پـا، بينـي،        . خداوند هيأتي انساني دارد
ورزد و چه رنگ تشبيه دارد احتياط مـي غزّالي نسبت به هر آن. ها و ديدگان و دهان است گوش
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كننـد، مـراد از   كساني كه رؤيت خدا را نفـي مـي   بنا بر نظر امام محمد غزالي،. كندآن را رد مي
اند كه مقصود همان چيزي است كه به هنگام ديدن اجسـام و  اند و گمان كردهرؤيت را نفهميده

خدا جـايز   وي بر اين باور است كه تصوير و تصور چنين معنايي درباره. شودها اراده ميرنگ
براي فهم معناي رؤيت خـدا بايـد   . عنايي نيستو مراد ما از مرئي بودن خدا نيز چنين م. نيست

خداوند محـال اسـت از آن    چه را كه تصورِ آن دربارهمعناي مشترك آن را دانست و سپس، آن
). 46 -43: ق 1409غزالـي،  ( )ت(.چه قابل اطلاق بر خداونـد اسـت بـاقي بمانـد    پيراست تا آن

وار خداوند را به ويژه در الفاظ و عبارات حاكي از تفسير انسان) 601 -503(موسي بن ميمون 
هاي جزو نخست كتابِ خـود را بـه تبيـين    هاي زيادي از فصلداند و بخشتورات استعاره مي

مانند يداالله فوق  -يراتدر ميان مسلمانان، معتزله اين تعب. معاني اين الفاظ اختصاص داده است
  ). 104: 1375گارده، (دانند را صرفاً استعاره مي -أيديهِم

رؤيت خداوند امري  ،اند، اما در ديدگاه آنانبيشتر اشاعره به شدت با تجسيم مخالفت كرده
آنان براي اثبات مدعاي خود، دلايل عقلي و . ممكن است كه در قيامت به وقوع خواهد پيوست

آورند و بر آنند كه رؤيت خدا در آخرت ممكن و در دنيا ناممكن است و بر اين بـاور  نقلي مي
  : هجويري در اين باره، بين دنيا و آخرت تمايز قايل است. كنندسخت پافشاري مي

بـر ايشـان روا نـه، و انـدر عقبـي بـه       ] عارفان[در دنيا به غيبت از حقّ، سكونت بر ايشان «
  » .رار بر ايشان روا نهحضور حق و تجليّ و رؤيت، ق

تا در قيامت مؤمن از دوزخ خلاص نيابد و به بهشت نرسـد، حقيقـت رؤيـت نيابـد و بـه      «
به حقيقت قربت و معرفت ... صفاي محبت نرسد، همچنين تا بنده اندر دنيا از نفس نجات نيابد

  ). 300و  149: 1384هجويري، (» .نرسد
ونگي رؤيـت خداونـد ندارنـد و در ايـن بـاره      با وجود اين، اشاعره تلقي مشـتركي از چگ ـ 

تمـامي نـافي   مقابل اشاعره معتزله هسـتند كـه بـه    اما نقطه. نظرهاي مختلفي وجود دارداختلاف
كه خدا را با چشمِ همگي معتزله در اين«: نويسدمي )ث(ابوالحسن اشعري. رؤيت خداوند هستند
ابوهـذيل و  . نظر دارند او با شهود دل اختلاف همه در ديدارداستانند، با اينظاهر نتوان ديد، هم

تـوان  يعنـي بـدين وسـيله او را مـي    . توان ديـد ها ميبيشترين معتزله گويند خدا را به بينش دل
خدا با چشم ظاهر، : اي از زيديه گويندمعتزله و خوارج و گروهي از مرجئه و شاخه... شناخت

الاسـلامي،  شـيخ ( )ج(»گونـه روا نباشـد  او، بـدين  نه در دنيا و نه در آخرت ديده نشود، و ديدار
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بـر خـلاف تفكـر اشـعري، بـه      فردوسي نيز كه صاحب تفكـر شـيعي اسـت،    ). 69: 2ج 1363
  : گويدصراحت مي

  
 ز نام و نشـان و گمـان برتـر اسـت

  
ــت     ــوهر اس ــده گ ــر ش ــدة ب  نگارن

 
ــده را ــدگان آفريننـــ ــه بيننـــ  بـــ

  
ــده را   ــان دو بيننــ ــي مرنجــ  نبينــ

 
  )5 -4: 1374فردوسي، (   

كه در كلامِ اشاعره رؤيت حق در قيامت روي خواهد داد، ديدار خـدا در نـزد صـوفيه    با آن
هايي هاي آن به كرّات در كتابو حكايت. بارها در خواب و حتي در بيداري اتّفاق افتاده است

-و مناقب الاوليا، معارف بهاء ولدي قشيريه، اسرارالتوحيد، تذكرهالمحجوب، رسالهچون كشف
  .العارفين و جز آن نقل شده است

-در گفتمان عرفان، در بين حواسِ پنجگانه چشم و گوش دو ابزار مهمِ معرفت به شمار مي
) اليقـين علـم (گامي جلوتر از شـنوايي  ) اليقينعين(به بيان ديگر در سلوك عرفاني، بينايي . آيند
ن رو، در نگاه غزالي معرفتـي كـه از راه   از اي. شنوايي با واسطه و بينايي بي واسطه است. است

و در مقابل معارفي كه از ديدن نصيب انسـان  . آيد، قيل و قال و كسب استگوش به دست مي
. تفّضـل دارد » بصـر «بـر  » سـمع «اما در نظر هجويري . شود، معرفتي شهودي و كشفي استمي

و . انـدر دار تكليـف   اهل سنت فضل نهند سمع را بر بصـر «: نويسدهجويري در بابِ سماع مي
 -جـلّ جلالـه   -سمع محلّ خبر است و بصر موضع نظر، و ديـدار خداونـد  : اگر مخطيي گويد

-ما بـه سـمع مـي   : گوييم. تر از سمع باشدتر از شنيدن كلامِ وي باشد، بايد تا بصر فاضلفاضل
بـه  . دتر نباش ـدانيم كه رؤيت خواهد بود اندر بهشت كه اندر جوازِ عقل حجاب از كشف اولي

عـزّ   –خبر دانستيم كه مؤمنان را مكاشف گرداند و حجاب از اسرار ايشان بر گيرد تا خداي را 
  ).572: 1384هجويري، (» .تر آمد از بصرپس سمع فاضل. ببينند -و جلّ

  خاستگاه معرفتي
هجويري و غزالي هر دو فرزند يك ايدئولوژي هستند اما يكي از حافظه و گفتمانِ جمعـي  

بـه همـين سـبب، خاسـتگاه معرفتـي و منبـع       . فردي يرد و ديگري از حافظه و تجربهگمدد مي
صـوفيان رسـمي و سـازماني     هجويري در حلقـه . آگاهي هجويري با احمد غزالي تفاوت دارد

هجويري در ميان معاصرانِ خـود بـه ابوعبـداالله باكويـه و خواجـه عبـداالله       . پرورش يافته است
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هجـويري  . الخير كه صاحب سماحت و سماع استابوسعيد ابيانصاري بيشتر نزديك است تا 
شان را دريافته است، تنها ابوالفضلِ ختّلي را شيخ و مقتداي از ميانِ مشايخي كه ديده و صحبت

مردي كه هجويري از همان روزهاي آشنايي و حصولِ ارادت تا پايانِ حيات شيخ . داندخود مي
كـه اهـل   انـد بـا آن  ربِ شيخ ابوالفضل ختّلي نوشـته در مش. در خدمت و صحبت او بوده است

زين اوتـاد و شـيخ   «لباس و رسوم متصوفه نبوده و با اهلِ رسم مخالت داشته است، در عبادت 
ايـن نـوع ارادت   ). 252: 1384هجويري، (بوده و در تصوف مذهب جنيد را داشته است » عباد

  .دهدرب هجويري به دست ميتري از شخصيت و مشهجويري به چنين شيخي تصوير روشن
هاي معتبرِ پيش از خود و سخنانِ بزرگان تصـوف و اوليـاي ديـن،    هجويري پيوسته به متن

نقـلِ  . دهـد آيات و احاديث، اقوال و افعال صحابه، گفتار و رفتار صوفيان مشـهور ارجـاع مـي   
جوب است المحكشف هاي تعليمي، بخشِ بزرگي از بدنهكرامات از زندگي صوفيان و حكايت

ميـزان دقـت او بـه    . كه هجويري تلاش كرده مطالب را دقيق و بدونِ دخل و تصرف بيان كنـد 
در حقيقـت،  . گر تأكيد او بر اسناد و نقـلِ صـرف اسـت   ناقلانِ اقوال و ذكرِ پي در پيِ آن، نشان

اد هاي بسيار و استناد به سخن مشايخِ پيشين، حكايات و اسـن قولالمحجوب بر نقلمدارِ كشف
بـه بيـان   . و روايت است؛ اما غزالي صداي منحصر به فرد خود را در سوانح منتشر كرده اسـت 

هـاي غزالـي   ديگر، هجويري بيشتر بر آگاهي گروهي و ايدئولوژيك تكيه كرده است اما تجربـه 
در اصل، يكـي از  . غزالي در پي معرفت عارفانه و شخصي بوده است. شخصي و شهودي است

احمـد در  . گردداو با برادرش امام محمد غزالي به همين نوعِ نگاه باز مي مدهنظرهاي عاختلاف
و » معرفـت تصـديقي  «در كل بايد گفت معرفت هجويري . روتر از برادر بودتصوف خيلي گرم
  .است» معرفت عارفانه«از آنِ احمد غزالي 

  قلمرو دلالت
با قصد قبلي بـه نگـارش    انديشيده دارد؛ يعني هجويري المحجوب ساختاري از پيشكشف

ها و اغراض و مقاصد آن و چرايي نوشـتار سـخن   ها و بابكتاب از فصل پرداخته و در مقدمه
هـاي آن و ميـزان نوشـتار و محتـواي     بنـدي خبر از فصلغزالي در شروع سوانح بي. گفته است

ريشـاني كـلام   خويشي و ناگزيري در بيان و گسست و پجزيي اثر بوده است؛ در اثر غزالي، بي
  .نمود دارد
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اسـتفاده   )ج(»الطّوالع«و » اللّوامع«، »اللّوائح«براي نمونه، هجويري در جايي از كتاب از الفاظ 
در حـدود پـنج سـطر    » تجلـّي «لفـظ   افزون بر اين، درباره). 560: 1384هجويري، (كرده است 
مقبلان كه شايستة آن شوند كه بـه  تأثير انوار حق به حكم اقبال بر دل «دهد و آن را توضيح مي

هجويري كه از » صحو محورِ«در واقع، ديدگاه ). 566و  565: همان(داند مي» دل، حق را ببينند
اما در هفتاد و پنج فصل . شريعت پا را فراتر ننهاده است كند، از دايرهمسلك جنيدي پيروي مي

لوائح و مشاهدت در معناي اصـطلاحي  كتاب سوانح اثري از الفاظي چون تجليّ، لوامع، طوالع، 
شود و به جاي آن، عناصر بصري از قبيل چشم، ديدن، آينه، حسن و و مرسوم صوفيه ديده نمي

» آينـه «غزالـي از تمثيـلِ   . هاي كليدي عشق، عاشق و معشوق فراوان اسـت جمال به همراه واژه
مال عاشـق و معشـوق، هـر دو،    ج كند و عشقِ عاشق را آينهبراي بيانِ حقايقِ عشق استفاده مي

  ). 102و  29: 1368غزالي، (داند مي
المحجوب محـدود اسـت و زبـان از رهگـذرِ همـين      دلالت و معناي رؤيت در كشف دامنه

المحجـوب  بيش از سي بار در مـتنِ كشـف  » رؤيت«واژه . معنا شده استمحدوديت دلالي تك
امـا احمـد غزالـي    . وز قيامـت اسـت  تكرار شده است و منظور هجويري ديـدار خداونـد بـه ر   

» جمـال «بنـابراين، منظـور او از   . دهـد ها را گسترش مـي احتمالات معنايي و مكان دلالي نشانه
كه پيداست در سوانح ارتبـاط بـينِ عشـق مجـازي و عشـقِ حقيقـي       چنان. كاملاً روشن نيست
انـد، متـأثر از   هپرسـتي گفت ـ و ظاهراً بخشي از حكاياتي كـه دربـاره جمـال   . منعكس شده است

كند و به احوال ليلي غزالي در اين رساله از عشقِ جسماني ياد مي. مندرجات همين رساله است
اي اسـت بـراي بيـانِ عشـق     نظر او در اين باره استعاره. و مجنون و محمود و اياز اشارت دارد

آهـويي   در سوانح حكايتي از مجنون آمده است كـه در مسـير خـود بـا    براي نمونه، . جسماني
  :شودرو ميروبه
. نمـود و رهـا كـرد   مجنون چندين روز طعام نخورده بود؛ آهـويي بـه دام افتـاد؛ اكـرامش     «

   :پرسيدند
  )42: 1378غزالي، (» .از او چيزي به ليلي ماندَ، جفا شرط نيست: چرا چنين كردي؟ گفت

اني اسـت  اشعار عربي و فارسي به ويژه رباعيات در جاي جاي سوانح حاكي از عشق جسم
ها صرفاً استعاري است و احمـد غزالـي جمـال خداونـد و ديـدنِ آن را در ذيـلِ       اما كاربرد آن

  . پذير و قطعي استشده، تعينالمحجوب تبيينامر رؤيت در كشفاما . استعاره نهفته است
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بـاز  » حـس بينـايي  «به » رؤيت«هاي فرق در بابِ بايد توجه داشت كه ثقل مركزي اختلاف
عرفـان  . هاي كلامي مقدم بر مباحث عرفاني بوده اسـت بر همگان پيدا است كه بحث. رددگمي

كـلام  . كلام، و فراتر از آن، ارتفاع نقيضينِ كلامي اسـت  شدهدر گذر زمان زبان هنري و تلطيف
ها است، براي همين، ورود مباحث كلامي بـه عرفـان در   محل اختلاف و عرفان اجتماع جريان

نيز در زبان عرفاني پيشرو، خود را » رؤيت«امر . و واژگان ديگري شكل گرفته استزبان  جامه
  .دانست» استعاري«اي كه بايد آن را جامه. نشان داده است» جمال« در جامه

  العشاقالحجوب                  سوانحكشف
  زبانِ كلامي                  زبان استعاري

  جمال  رؤيت                      
در » شاهد«. شودجايگزين مي» شاهد«و اين زيبايي در . جمال يكي از صفات خداوند است

اسـت، و در اصـطلاح تصـوف آن    » گواه«لغت به معناي حاضر و اصطلاحي حقوقي به معناي 
بيند؛ با اين معني كه گويي آن را مياست كه در دل بنده حاضر شود و دل او را فرو گيرد، چنان

ايـن واژه از منظـر   ). 629: 1384هجـويري،  (رود شاهد حق، شاهد علـم و ماننـد آن   ميبه كار 
شود به اين مناسـبت  هاي ويژه صوفيان است و به مردم زيباروي اطلاق ميديگر نيز از اصطلاح

-روح و غيـر ذي و به معني مطلقِ زيبا اعـم از ذي . كه گواه قدرت و لطف صنع خداوند هستند
شـاهد در  ). 263: 1355فروزانفـر،  (» .كمري شاهد بربسـته بـود  «: اند مانندبردهروح نيز به كار 

گان خوش چهره است و بـه نـدرت در   كلام متعارف صوفيه بيشتر به معناي جوان امرَد يا نوباو
   )چ(.معناي زن زيبا نيز به كار رفته است

بارهـا بـراي بحـث    متعدد و منتسبي وجود دارد كه اهل تصوف  در اين ميان، احاديث نبوي
انِ «: از جمله. اندها استناد جستهگرايي، بدانجمال النظـره الـي   «، »الوجـوه اطلبُوا الخيَرَ عند حسـ

النَظرُ إلي الخضرَه الـي المـاء و   : تجلُو البصر ثَلاثَه«، »المرأه الحسناء و الخضره يزيدانِ في البصر
القضـات كـه پيـروان    عين. »أيت ربي لَيلَه المعراج في أحسن صورهر«، »النظََرُ إلي الوجه الحسن

القضاتم نوري ديدم كه از وي جدا شد من كه عين«: گويدمشربِ فكري احمد غزالي است، مي
كـه  و نوري ديدم كه از من برآمد؛ هر دو نور برآمدند و متّصل شدند و صورتي زيبا شـد چنـان  

ر اين باشـد چند وقت در اين حال متحيوفيها الص باعسوقاً ي نَّهي الجر مانده بودم، إنَّ ف .»  أَيـتر
هن صوري في اَحس303: 1370القضات، عين(» .دهدخود نشان مي» رب .(  
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هاي شـاهدبازي و  است؛ داستان) القول بالشاهد(احمد غزالي يكي از سرآمدان نظريه شاهد 
حكايات صوفيه و حتي نفـي و انكـار آن بارهـا آمـده اسـت؛      پرستيِ او در كتب رجال و جمال

-هاي عاشقانه كه ميراث تصوف اسلامي است، بهترين سند براي تحليل جمالمجموعه داستان
غزالي غالباً جمال الهي را در انسـان  . بود» انسان«ها گراييمحور اين نوع جمال )ح(.گرايي است

وي بر آن بود كه جمال شاهدان . جانو يا اشياي بيكرد تا جانوران و گياهان جميل ستايش مي
  . اي از جمال الهي استآينه

خواند؛ آن است كه معشوق چون بخواهد به خـود  مي» سريّ عظيم«اي كه غزالي آن را نكته
. افكند، در اينجاست كه وجود عاشق ضروري خواهـد بـود  عشقِ عاشق نظر مي بنگرد، در آينه

  :تر استنزديك) معشوق(لِ معشوق از خود او در حقيقت، عاشق به جما
ديده حسن از جمالِ خود بر دوخته است كه كمال حسنِ خود را در نتوانـد يافـت الـّا در    «
 عشقِ عاشق، لاجرم ازين روي جمال را عاشقي دربايد تا معشوق از حسـنِ خـود در آينـه    آينه

» .تـاحِ بسـيار اسرارسـت   عظيمسـت و مف  عشق و طلبِ عشق قوت تواند خورد، و ايـن سـريّ  
  ) 29: 1368غزالي، (

  كاركرد زبان
هايي از كتابِ خود به تعريف اصطلاحِ رؤيت پرداخته است تا عقايـد و  هجويري در بخش

وي زبـان در  . بنـدي كنـد و حـد و مرزهـا را مشـخص نمايـد      مفاهيم صوفيه را نهادينه و طبقه
بنـابراين، در مـتنِ   . گيـرد شكلِ نهاد به كار مـي دهي نظام عقايد خود به خدمت تنظيم و سازمان

گـر را بـر عهـده دارد؛ امـا در     دهنده و هدايتكننده، سازمانالمحجوب، زبان نقشِ تعيينكشف
غزالـي زبـان در   . هاي تازه اسـت ها و تجربهگري، كشف و خلق افقسخنِ غزالي كار زبان بيان

سازد، حـالات درونـي خـويش را در    ود ميهاي تند عاطفي خظرف احوالِ شورانگيز و هيجان
» مـا «هجـويري بـه شـدت بـه مرزبنـدي      . كشدكند و به صورت رمز تصوير ميزبان كشف مي

دوازده (هـا  طرزِ تقسـيم فرقـه  . گذارده ميحمعتقد است و بر آن ص) جماعت صوفيانِ طريقتي(
اختار نوشـتار او غالبـاً دو   س. بيشتر مبتني بر اختلاف آراي مشايخ در اصولِ طريقت است) فرقه

قـرار  ) گـري بـا ابـاحي  : براي نمونه(قطبي است و در بيشتر مواقع گروه نويسنده با گروه ديگر 
گويد آنـان منكـر صـفات خـداي و رؤيـت      براي نمونه، هجويري در نقد و رد معتزله مي. دارد

امـا غزالـي   ). 322: 1384هجـويري،  (چنين كسان ولي بوند اما وليِ شيطان اين. خداوند هستند
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رنگ يا گاهي ها در آن كماست و مرزبندي) مخالفان(گرايي با ديگري متمايل به صلح كل و هم
  .گرايي نيستدر سوانح او سخني از فرقه و فرقه. رنگ استبي

  زبان استعاري -زبان رسمي
دي بن ـشده صوفيان را آشكار و عريان صـورت المحجوب عقايد نهادينه هجويري در كشف

هاي متفاوت پراكنده شـده  هاي مختلف و در بخشكند؛ اما در سوانح امر رؤيت در صورتمي
اي كـه در  سـازي ايـدئولوژي دارد؛ بـه گونـه    غزالي به مدد زبانِ استعاري سعي در پنهان. است

 جامعـه  شـده هاي نهادينهها و رمزهاي نويافته و خلاقّه سوانح، نشانهبسياري از مواضع استعاره
حركـت ذهـنِ   . دهـد گيرد و در سمت و سويي متفـاوت قـرار مـي   زباني تصوف را به بازي مي

در . در تفكر وي قطبِ اسـتعاري زبـان غلبـه دارد   . غزالي بيشتر در چرخه تصوير گرديده است
ي شخصي او بر زبان او تأثير گذاشته و تركيبات و تعبيرهاي نويي را به دست داده واقع، تجربه

 اشراف روح، سلطنت تـابش عشـق، كرشـمه    حسن، جمالِ ويبقي وجه ربك، ديدهآيات : است
حسن، كرشمه معشوقي، آويزشِ عشق، امواج بحار عشق، بارگاه سياست عشق،  جمال، كرشمه

مقايسـه  . خوار، بارنامه معشوق، سلاسلِ قهر معشوقجناب عدل عشق، نهنگ عشق، عشقِ مردم
  : گر باشدند روشنتوادو گزاره از اين دو متن مي

. »تا در قيامت مؤمن از دوزخ خلاص نيابد و به بهشت نرسـد، حقيقـت رؤيـت نيابـد    « -1
  )300: المحجوبكشف(

هستيِ ذره در هوا محسـوس اسـت و نايـافتش معلـوم، امـا هـر دو بـه تـابشِ آفتـاب          « -2
  ).10: العشاقسوانح(» گروست

 انـد؛ در نمونـه  محور بـوده ن همگي مدلولالفاظ و اصطلاحات عرفاني در آغاز تكاملِ عرفا
سـازي  پيرايه و بدونِ برجسـته هاي هجويري بيگزاره. شودشماره يك نيز چنين امري ديده مي

هـاي علمـي و عملـي را بـراي     هايي از تجربهوي بر آن است تا از راه زبان ظاهر، بخش. است
يابند؛ تأويلي كه از راه تأويل بسط مي اما با تكامل عرفان، واژگان ديني. سالكان مبتدي بيان كند

خـاص   نخست شامل تفسير متنِ قرآن است و سپس اندك انـدك بـه صـورت تفسـير تجربـه     
: 1373نويـا،  (آيـد  صوفيان با استفاده از كلمات مأخوذ از قرآن، ولي حامل معنايي تـازه در مـي  

واحد ديگـر قـرار گرفتـه     دو يك واحد زباني به سببِ مشابهت به جاي در نمونه شماره). 265
زبان او در اين . احمد غزالي با اين انتخاب استعاري مدلول را از مصداق دور كرده است. است
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در واقع، مـتنِ هجـويري سـاختار سـاز اسـت و مـتنِ       . سازي استنمونه استعاري و با برجسته
 .غزالي ساختار شكن

اهـلِ  (با اشعريان ) ق و طريقتاهلِ تحقي(سويي صوفيان ي رؤيت بر همهجويري در نظريه
افزون بر اين، مفاهيم صوفيانه را به كمـك معتقـدات متكلّمـان    . كندتأكيد مي) سنت و جماعت
المحجوب سعي كـرده اسـت بـه سـبك متكلمـان بـا       هجويري در كشف. كنداشعري تبيين مي

غزالي رؤيت را اما احمد ). 47: 1389فتوحي، (روشي جدلي و اثباتي سخنان خود را پيش ببرد 
بـرد تجربيـاتش بهـره    براي پـيش » جمال«او از رمز . با زباني استعاري به نگارش درآورده است

گر است و نياز بـه  در نظام استعاري غزالي، حسن مظهر جمالِ مطلق است و ذاتاً جلوه. گيردمي
  .عاشقي نيست كه آن را بيابد و ارزش آن را دريابد

كرشمه حسن را روي در غيري نيست و . معشوقي ديگر كرشمه حسن ديگرست و كرشمه«
  )26: 1368غزالي، (» .از بيرون پيوندي نيست

در صـنع و آفـرينش موجـودات،    . جمال پروردگار در كلِ مصنوعاتش جاري و روان است 
در واقع هـر حسـن و جمـالي از حسـن و جمـالِ      . آيت و نشاني از جمال خداوند نهفته است

غزالـي  . »انَّ االلهَ جميـلٌ و يحـب الجمـال   «به استناد اين حديث كه . تخداوند نشأت گرفته اس
و دل بهـره   هاي انسان كامل، آفتـاب، جـوان زيبـارو،   استعارهبراي تبيين جمال خداوند از خرده

  .گرفته است
عاشق ِ آن جمال بايد بود يا عاشقِ محبوبش، و اين سريّ عظيم است، ايشان محـلّ نظـر و   «

محلّ محبت او بينند و دانند و خواهند و بيرونِ اين چيزي ديگر كَرا نكننـد و بـود    اثر جمال و
غزالـي،  (» كه عاشق خود اين نداند وليكن خود دلش محلِّ آن جمال و نظر طلب كند تـا بيابـد  

1368 :78 .(  

  گيرينتيجه
داب بند اصـطلاحات و آ وي سخت پاي. جمعي بهره گرفته است زيسته هجويري از تجربه

 481نگارش (المحجوب در واقع، كشف. نوشتارِ او برآمده از آگاهي گفتمان مسلط است. است
افـزون بـر ايـن،    . در قلمرو دانشِ رسمي و علمِ اصـطلاحي صـوفيان تـدوين شـده اسـت     ) ق

امـا احمـد غزالـي از ذات تجربـه و     . هجويري در تلاش است كه اين گفتمان را نهادينه سـازد 
هـايي از نـوعِ   آگاهي غزالي مولود حافظه شخصي و تجربـه . خن گفته استديدار و مشاهده س
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در واقع، معرفت هجويري . مكاشفه، واقعه و رؤيا است كه گاه با آگاهي جمعي ناسازگار است
  .رسمي و سازماني است اما معرفت غزالي عارفانه و شخصي

-در مي» جمال«استعاري  در حركت از گفتمان كلام به گفتمان عرفان، به جامه» رؤيت«امر 
چه نسبت جمـال  از اين رو، هر آن. در آثار عرفا مظهر كامل حسن و جمال، خداوند است. آيد

جهان، آفتـاب،  : آيد از جملهاي از جمال حضرت حق به شمار مياستعارهرا با خود دارد، خرده
ته است مقولات انتزاعي توانس» جمال«غزالي با استفاده از مفهومِ . دل، انسان كامل، جوان زيبارو

هر اندازه كه جهت نگـاه هجـويري   . و نافهميدني چون خداوند را در ظرف استعاره مفهوم كند
  .رفته است» جمال«است، توجه غزالي به سمت » رؤيت«به 

المحجوب محدود است و زبـان از رهگـذرِ   بنابراين، دامنه دلالت و معناي رؤيت در كشف
امكـان   اما احمد غزالي احتمـالات معنـايي و دايـره   . معنا شده استهمين محدوديت دلالي تك

نويسي است كه نظرات درباره چگونگي بر اثر همين ابهام. ها را گسترش داده استدلالي نشانه
روشـني از زنـدگي او دسـت     پرستي او مختلف باشد و نتوان به صـفحه زيستن غزالي و جمال

اي آن را به صراحت نشان داده و بي هيچ اجمال و اشاره هجويري دستگاه فكري اشاعره. يافت
در پسِ نظامِ اسـتعاري خـود، ايـدئولوژي اشـعريان را     اما غزالي . را در كلّ متن گسترانده است

  .نهفته است
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  :ها نوشت پي
ذات «: تأثير انديشه غزالي بر تفكرات فخرالدين عراقي در باب حسـن بسـيار مشـهود اسـت    ) الف

 خـود كنـد و از روي عاشـقي، آينـه     جمـالِ  معشوقي، آينه عاشق آمد تـا در وي مطالعـه   عشق از روي
  ).50: 1371عراقي، (» .معشوق آمد تا در او اسماء و صفات خود بيند

  : براي آگاهي از نگاه و زبان انساني در مورد خداوند در عهد عتيق بنگريد به) ب
Mills, Mary E, Images of God in the Old Testament, London, Cassel, 1998, p. 141. 

. نامـد كننـد، اهـل ضـلالت مـي    هجويري كساني را كه به استناد اين آيه رؤيت خدا را نفي مي) پ
شان محلّ ضلالت بـود، شـنيدنِ   چون دل. را دليلِ نفي رؤيت ساختند» لاتُدرِكُه الابصار«گروهي ديگر «

  .)589: 1384( »كلام ربالعزّه ايشان را هيچ سود نداشت
كند كه حقيقت رؤيت عبارت اسـت از نـوعي ادراك كـه كمـال بيشـتر و كشـف       وي بيان مي) ت
در . بنـدد بيند و سپس، چشم خود را مـي براي نمونه، انسان دوست خود را مي. اي است بر تخيل زياده

بـاز كنـد،   حال، اگر چشم خـود را دوبـاره   . اين حالت، صورت خيالي دوست در نزد وي حاضر است
ادراك ايـن  . كنـد تفاوت ميان دو نوع ديدن يعني ديدن مستقيم و ديدن از طريـق صـورت را درك مـي   

صـورت مبصـر بـا صـورت     . ها به حصول صورت ديگري غير از آن صورت قبلي محتاج نيسـت فرق
پـس از بـاز كـردن چشـم،     . متخيل مطابق است، ولي همانند استكمالي براي آن صورت خيـالي اسـت  

ايـن اسـتكمال را بـه    . شـود تر از صورت خيالي ادراك مـي تر و كاملاي واضحرت دوست به گونهصو
شـود و  اين همان چيزي است كه بـه آن مشـاهده نيـز عبيـر مـي     . ناميمهمراه خيال، رؤيت و ابصار مي

 ).46 -43: ق 1409غزالي، (شود خدا نيز به لقاء االله تعبير مي درباره

وي مدتي پيـرو  . امام و مؤسس مكتب اشاعره شناخته شده است) ق 324 م(ابوالحسن اشعري ) ث
مسلك اعتزال و شاگرد ابو علي جبايي بود، سپس از اين مكتب جدا شد و به ترويج عقايـدي هماننـد   

او بيان كرده است كه رأي و اعتقادش همان چيـزي اسـت كـه در    . عقايد امام احمد بن حنبل پرداخت
اعتقاد او همان اعتقاد احمد بن حنبل . و روايات اصحاب وي آمده است) ص(كتاب خدا، سنّت پيامبر 

  )20: جااشعري، بي(. است
كلامي اشاعره در مسأله رؤيت خدا، ابزار نقل و عقل را به كار  -اشعري به عنوان طراح نظام فكري

كتاب الإبانـه عـن    وي در دو. اي عقلايي رو به رو شودگرفته و در تلاش است تا با اين مسأله به گونه
اصول الديانه و اللمع في الرّد علي اهل الزيغ و البِدع، چندين دليل بر اثبات مطلوب خـود اقامـه كـرده    

مقصود از عقلي دانستن اين دلايل آن است كـه  . توان دليل عقلي دانستها را ميكه برخي از آن. است
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ص : الإبانه عـن اصـول الديانـه   : نك. نكرده استها، به آيه يا روايتي استناد او در ظاهر هيچ يك از آن
 .35 -32ص : ؛ اللمع في الرّد علي اهل الزيغ و البِدع54 -51و  45 -35

  : گويدبر خلاف تفكر اشعري، به صراحت ميفردوسي نيز كه صاحب تفكر شيعي است، ) ج
  

 ز نام و نشـان و گمـان برتـر اسـت
  

ــت     ــوهر اس ــده گ ــر ش ــدة ب  نگارن
 

ــدگان ــه بيننـــ ــده رابـــ  آفريننـــ
  

ــده را   ــان دو بيننــ ــي مرنجــ  نبينــ
 

 )5 -4: 1374فردوسي، (   

طلـوع  : اظهار نور بر دل با بقاي فوايد آن، الطّوالع: اثبات مراد با زودي نفي آن، اللوامع: اللوائح«) چ
  ).560: 1384هجويري، (» .انوار معارف بر دل

و مجموعه معاني آن را بررسـي كـرده   » شاهد«جلال ستاري در كتاب عشق صوفيانه به تفصيل ) ح
 . 197و  196ستاري، جلال، عشق صوفيانه، ص : است، بنگريد به

.پرستي در عرفان اسلامي، بخش سوم، فصل دهـم پور، زيباييافراسياب: براي آگاهي بنگريد به) خ
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